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تصویرگر: جی. کلیر 
مترجم: محمدصادق جابری‌فرد 


ویراستار: فاطمه جابری‌فرد 


یکی از آن شب‌هایی بود که دوستم شرلوک هولمز به 
نظر مصمم بود تا همان نقشی را ایفاء کند که من در 
داستان‌های ساده و کوچکم از او به تصویر کشید 


استم را و استرا 


کنم؛ اما هولمز مدام بی توجه و دلگیر و کچ خلق 


اگه واتسون بود احتمالا 
می‌گفت» که این کار بی‌پرواییه. 
اما می‌خوام بدونم اگه... 
о‏ 


اید غير - 
باشه - راه حل (алла‏ |شده که را 


آزت خواهش می‌کنم: عشقم! 
عجولانه کاری نکن! n‏ 1 
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یه لحظه صبر کن! این علامت تاتو چیه؟ 
ве‏ یه زالو! یه زالوی سرخ 
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آقای ¡AA Gale‏ 
بود! عذر می‌خوام! لرد بروستر 


واقعا де‏ می‌خوام! 
اوضاع خیلی عجیبه. اما... 


قکر کردم دارم خواب می‌بینم. 
تامرئی شلاقش را به اسب زد و AA‏ 
a‏ اتفاق افتاد! Y‏ کالسه شما 

رو به جای دوری برد؟ ( 


نمی‌دونم! من خوابم 
برد!... اما چیز بعدی 
که pl‏ میاد... 


| 


به نظر میومد که یه صندلی خالی 

برای من سر میز قمار بود... منم 13 
رفتم سرش تشستم! 
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5 
شقم! پولی که من به ارث بردم. هست! همه رو Гн‏ 
ر برای خودت بردار! همه‌اش مال توست! 
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| 
این موضوع حیله‌گرانه است! اونها من رو برای 
این کار فرستادند؛ تا ما همدیگه رو بکشیم] 
دج 


بهم RY‏ شما یه نفر رو در خدمت ندارید که 
ینګ به چشم می‌زنه و مثل يه بازیگر می‌مونه... 


اوه. بله! اسم اون دیله پیشخدمت ما! 
اون چند هفته قبل اومد تا برای ما کار тах‏ 
7 = 
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= 1 هم کارهایی 
з‏ داریم! کتت رو بپوش» و حتما 
یه اسلحه گرم با خودت بردار! 
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С‏ اما پوست چروک خورده‌اش نشون میداد که 
هميشه گریم می‌کنه! فکر کردم باید یه بازیگر 


چی بود! یه صدایی شنیدم مثل شلاق... 
__ ویه صدای BE‏ 


يه مرد محکوم... 


| یکی داره میاد بیرون!... 


> 
دیر شده! مرد 
کرد توی رودخونه. 


واتسون؛ کمک OS‏ بیاریمش بیرون! 


هیولا هنوز زنده باشه؛ از اينکه فکر کنم 
ای توی سرش داره, به خودم می‌لرزم! 


تو اونقدر زحمت کشیدی تا دیل رو 
ی؛ پس چرا اون 
تلاش کرده از اونجا чн‏ ببرون و 


وقتی به ساختمان «زالوی قرمز» 
رسیدم؛ کالسکه رو دیدم و بعد شما رو 
که داشتید به سمت رودخانه می‌دویدید! 


اون مرد خیلی شجاعبه؛ واتسون! اما متاسفانه 
های شرور از یه هفت‌تیر 


. و اینجا هم نویسنده جوان 
تویسه به نام «مرد نامرئی »1 


Fig بریم و نگاهی به داخل ساختمان‎ Les 
بیاندازیم؛ واتسون! شاید پر از‎ 
Е ارواح باشه!‎ 
تو که باور نداری انسانها می‌توئن‎ 
= | نامرنی بشن؛ درست می‌گم‎ 
سح‎ 
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من از چنین جایی اصلا خوشم 
نمیاد! 
УА‏ قماربازها همگی ماسک به 
FÜ‏ صورت زده‌اند!... اما حداقل 
نامرتی تیستند! 


خب. بونی! هنوز هم طبق قواعد بوکس | 
بارزه می‌کنی؟ یا اینکه به مبارزهی | 
رو ала‏ 


یک کار زشت و غير اخلاقیه!... من مخالف اختلاف 
بقاتی و حق مالکیت به شکل موروثی هستم! هر 
ی تی برابر در جامعه داشته باشه! 
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که از خاموشی ترسیده بودند و دود 
ان می‌کرد» برای نجات جانشان پا به 


бій‏ هرا ها وج ав‏ کرد و 
ابن وضعیت رو ایجاد کرد... 


рису 


Аа‏ و می خودش رو 


حالا جدا از این حرف‌هاء بازرس! صاحب باشگاه 
«زالوی قرمز» کیه؟ 

چی؟! اوه همون بوکسور سابق بوتی ملقب به گاو ترا 

البته. مشخصه که اون فقط به شکل نمایشی رئیس 

اینجاست! و جانور حاضر نیست که حقیقتش رو بگه! 

11/_اين هم یه راز абы‏ درسته آقای هولمز؟ 
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اسکلت انسان بهش پوشوندن: 
همین! کمک کن اين لباس رو 


ما سعی می‌کنیم که جونش رو نجات 
بدیم هولمز اما ممکته دير شده باشه! 
В 8‏ این مرد بیچاره خون زیادی از دست 
داده و وضعیتش خطرناکه! 
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نمی‌دونم وانسون عزیزم! همینطوری 


یه دفعه این اسم به نظرم اومد! 
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موران باشه. همون دستیار شرور 
н‏ دبای 


Қ даун خونه‌ی لرد‎ 


خب؛ می‌دونید... مرد نامرئی ... شاید 
موریارتی... سعی کرد من رو بکشه... 
اون فرار کرد اومد توی همینجا! 


مىتونيم ын‏ هولمز! 


ما دوباره همدیگر را می‌بینیم هولمز! 
فکر کردی که من را در آبشار رایشنباخ 
شکست دادی| اشتباه کردی! حالا من از 


تو انتقام می‌گیرم! 


la Ла flo Па Ја Jo‏ هار 


۳ با کالسکه من 
هر دو کالسکه قرمز تاپدید شدند. 
т й‏ 
CO‏ || قرمز رو تشخیص بدید... 

سپاسگزار خواهم بود... 


حال مهمان ناخوانده‌ی = = 


اسرارآمیزمون چطوره؟ 


مثل دیل» متاسفانه هذیون 7 S‏ 
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لرد بروستر کرینگت 
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| ا سشناسش 
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\ متاسفانه چرا... و اون داشت روی 7 
مبالغ بالا شرط می‌یست... خیلی Nu‏ 7 
ws‏ 


دو تا مرد محترم. منتظر ملاقات شما 
هستن آقا... دو مرد محترم... یه 
موضوع محرمانه است. متوجه هستید... 


8 خیلی خب اشکالی نداره خانم 
| هادسون! بذار آقای براون و آقای И‏ 
А‏ اسمیت فورا بیان داخل! 


هیچ کس 
SS‏ 


Bans CIA 
Р. SS le اصلا منتظ نبودم واتسون» اما اوتها معمولا‎ 
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می‌خوان که ملاقاتمون محرمانه باشه... іно‏ 
اسمیت و پراون در چنین شرایطی رایج‌ترین 


اسامی هستند که می‌شه حدس زد... 


OR 


دوک بزرگ را به ما پس بدهید... وگرنه... 


مایکرافت عزیزم! حتی اگه واتسون 
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әз‏ بله!... من... چقدر نادانم! کلنل» 
بيا اين مرد ناتوان رو به مقصد برسونیم! 


ناپدید شدن او علت اصلی آمدن ما 
به اینجاء برای ملاقات تو las‏ 
که 
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وضع بدی پیش да змі‏ برخی از 


خب» شما مي‌دونید که موریارتی 
جاه طلبه و آرزو داره ارباب تمام 
جهان 


اما به نظر مياد که اون می‌تونه 
نامرثی بکنه! 


من جلوی واتسون خودم 


ایستگاه خالی شد! همه‌ی مردم رفتند! 
حالا یعنی موریارتی اینجاست یا نه؟ 


این چیه؟ یه قطار داره میاد؟ اما طبق برنامه 
نباید هیچ ДЫ‏ دیگه‌ای تا صبح اینجا بیاد! 


همان کالسکه قرمز است!... و - - 
م هم یعنی موریارتی. باید حدس می‌زدم! ,عوت برای سوار 
ger‏ ارواح قراره من را مثلا به کجا 


مرد نامرئی پولی رو درخواست کرد ] 
که بروستر سر قمار از دست داده . | 
بوا ما رو تهدید به شکنجه 


حتما الان داره به ما گوش می‌کنه! PA‏ 
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بله» واتسون! بانو وایولت و کرینگتون نقشه‌ای 
اموال ثروتمندان و اشراف 
ین نفر هم خود لرد رجینالد بود! 


зба ت وز ... اما حالا مایکرافت! به بازرس لسترید‎ 5 1 Fi 
بیاد و این دو تا کلاهبردار رو دستگیر‎ ГЩ ۱ ias 
۲ > = نخست وزیر را این را‎ 
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می‌کنه! هدف نهاییش بی ثبات کردن دولت 
بریتانیا در یه لحظه‌ی بحرانیه! 


پس بايد واقعا مواظب باشیم 
بادت نره که موریارتی نامرئیه ! 


ها/ بیشتر از من و تو امرلی نیست؛ واتسونا 
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صدای موریارتی رو تقلید می‌کرد‎ GO| ЇЙ خب؛ میدونی؛ کرینگتون هم مثل دیل به‎ 
هترمند بوده؛ اونها کار هم کار می‌کندت. || || و وانمودمی‌کرد که موریارتي نامرئی‎ 
اسم هنری اون اسکاتی بود؛ و تخصصش | || شده. رد پاها یادته یا قضیه آتش‌سوزی|‎ 
هم تکلم مخفی, مثل در آوردن صدا به جای || || توی قمارخونه‌ی «زالوی قرمز»؟ ما‎ 
یی کی کر می یم که یه موجود تأمرتی‎ а 
2 پشت اون‎ Į 
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اهولمز. تمام نقشه‌هایم به خاطر تو ا 
[آب شد! اما... ما دوباره به هم مىر 


اما اگه موریارتی ناموثی نیود. 
H‏ بگی چطور اون کارها رو می 


من همین الان میرم خونه و اين داستان رو 
به نگارش درمبارم. اسمش رو هم می‌ذارم: 
«مرگ قرمز»! عنوان خوبیه. نه؟ 
سپس 


з‏ خاطر مصالح سیاسی» این ماجرا رو 
تمی‌شه بیان کرد. احتمالا تا صد سال آینده! 


مردی بیرون خانه شرل وک هولمز روگ 
پله‌ها افتاده. او از شرل وک هولمز 
خواهش می کند که جانش را از دست 
«زالوی قرمز» نجات بدهد. 

اما زالوی قرمز چه چیز می‌تواند ЗАДЫ‏ 
تحقیقات. هولمز و واتسون را به یت 
قمار خانه می‌رساند. آنها متوجه می‌شوند 
که بای اشخاص مهمی وارد این ماجرا 
شده. 
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